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نرگس جودکی| »امــان از بی علمی و جهالت، 
فریــاد از نادانی و بطالــت که ما را بــه هلاکت و 
بدبختی ســوق داده و می دهد. اینک شــش ماه 
است که من در بیت الجلای اداره نظمیه محبوسم 
و گرفتار یعنی زنده بگــورم کرده اند در صورتی که 
پس از کوشش بسیار و تحقیقات بی شمار و چهار 
ماه اســتنطاق محقق و معلوم گردیــده که فقیر 
هیچ تقصیر نداشــته و نــدارد.  ای منتقم حقیقی 
انتقام بســتان و دامن مظلوم از کسانی که به من 

ظلم کرده اند بگیر.  ای حضرت کردگار 
و خداوند قهار من نمی دانم کیست که 
مرا به این روز انداخته، تو بهتر و نیکوتر 
دانی قوه و بنیه ام ضعیــف و تن زارم 
لاغر و چشمها کم سو و محبسم در این 
ظلمتکده ماتم بیکس و تنها نشســته 
و در بحر هموم )دریــای اندوه( عموم 

فرو رفته.«
شش ماه پس از حبس، فقط نوشتن 
می توانــد حال زندانــی را بهتر کند و 
فقط دســتان رقصــان عمادالکتاب 
می توانــد شــرح زنــدان را چنــان 
بنویســد که به جز سخن، تصویری از 
حس وحال آنچه می نویسد هم بسازد. 
محمدحسین سیفی قزوینی این گونه 
نوشــته اســت. نونِ »امان« را تکرار 
کرده و »بطالت« را دوبار بر هم نوشته 
است. نوشته عمادالکتاب آهنگ دارد، 
وقتی می نویســد »اینک اینک اینک 
شــش ماه است اســت...« این طنین 
واگویه های خوشــنویس محبوس در 
دیده تکرار می شــود. »من بی  جان در 
دارالجلای اداره نظمیه محبوسم سم 
سم ســم«. ســین آخر را به قاعده ای 
که باید، کشیده نوشته با سه نقطه ای 
که جبران سفیدی فضای خالی کند. 

عمادالکتاب از اســتمرار نوشــتن به تبحر رسید. 
داســتان زندگی اش زیر و بم بسیاری داشت و بعد 
از تحمل پنج سال تبعید در 26 تیر 1315 در خانه 
ابدی اش در شهرری آرام گرفت. گوری در انتهای 
قبرســتان امامزاده عبداله کنار جــوی و خیابان. 
پرت ترین مکان گورســتان. بی هیچ نشــانه ای از 
بزرگــیِ صاحبخانه و این که چگونــه زندگی کرد 
و ثمــره  اش چه بود و چطور آمد و رفت. با ســنگ 
قبری سفید، توضیحاتی ســاده و سه بیت به خط 

نستعلیق. 
نگهبان قبرستان مبلغی دســت خوش می گیرد 
تا جای بزرگان گورســتان را نشــان دهــد اما مزار 
خوشنویس در حیاط اصلی اســت و خارج از حوزه 
اختیار او. مزاری فراموش شده در حاشیه. بی  نشانه ای 
برای راهنمایی. قبرستان در شمار آثار ملی به ثبت 
رســیده و بی شــک این اهمیت از حضور امامزاده و 

قدمت بزرگان آرمیده در قبرستان می آید.
عماد الکتاب به جز آفرینش قطعه های مشــهور و 
کتیبه های دارالفنون، آرامگاه فردوسی، دانشسرای 
عالی، مدرســه رضاییه، دانشــگاه تهران و دانشگاه 
معقول و منقــول، دوره خودآموز »رسم المشــق« 
را به چاپ رســاند. اولین خودآموز خوشنویســی. او 
می خواست دیگرانی هم بتوانند به این شیوه بنویسند 
و از این رو برای شــیفتگان خوشنویســی جزوه ای 
نوشت تا اندازه دایره ها و کشیده ها را به دست بیاورند. 

او با این جــزوه ادای دین می کرد به درس و شــیوه 
خوشنویسی استادان قدیمی چون کلهر.

این آموزش ها به آیندگان هم رســید. کســانی 
چون نصراله افجه ای که اهمیــت عمادالکتاب را 
درک کرده و نگران وضع آرامگاه اوســت. افجه ای 
پیش از این گلایه کرده از سازمان میراث فرهنگی 
و شهرداری شــهرری که قدر حضور این مقبره را 
نمی داننــد. »عمادالکتاب از نظــر تاریخی برای 
خوشنویســی ایران اهمیت زیــادی دارد. وضع 

مزار ایــن هنرمنــد دل خوشنویســان را به درد 
می آورد. این هنرمندان آبروی مملکت ما هستند. 
خوشنویســی ما به قدری در دنیا آبرو دارد که باید 
بیشــتر از اینها از هنرمندان آن یاد کرد. به تازگی 
فعالیت هایی توسط کشــورهای عربی برای ثبت 

خوشنویســی انجام شــده و ترک ها هم هر سال 
نمایشــگاه می گذارند. اگر در ایــن زمینه نتوانیم 
به درســتی عمل کنیــم، خوشنویســی هم مثل 
قضیه ی مولانا و فردوسی می شود که دیگران آنها 

را متعلق به خودشان می دانند.«
انجمن خوشنویسان آن قدر زورش زیاد نیست 
که بتواند به وضع آن جا به تنهایی رســیدگی کند. 
شــهرداری هم گویا به دلیل مشغله هایی که دارد، 
به آرامگاه این خوشنویس بزرگ بی توجه شده و به 

آن رسیدگی نمی کند.
افجــه ای می توانــد ســاعت ها از 
سیاه مشق های بی نظیر و ترکیب بندی 

در خط عمادالکتاب بگوید.
ســیمان دور قبر کنده شده و حالا 
که زمستان است ســبزه ای هم بر آن 
نروییــده. »دیدی آخر چســان رفت 
ز دار جهان، عماد ســیفی که بود مرد 
هنرمند و راد/ داشــت خطی خوبتر ز 
خط و خال بتان، بخوش خطان جهان 
بود مهین استاد/ عمرش هفتاد و پنج 
در این سرای ســپنج، دید بسی درد و 

رنج ندید روی مراد«.
 رضا خوشــنویس را در هزاردستان 
به یــاد بیاوریــد. قلم ســرخ پخته را 
می تراشــید و قط می زد. قلم در دوات 
می بــرد. قلم بــر کاغذ می کشــید و 
می نوشــت و ناگهان صــدای گلوله و 
چند قطره خون و نوای مرتضی حنانه 
که داستان را ادامه می داد. می گویند 
شخصیت رضا خوشنویس تا حدودی 

برگرفته از عمادالکتاب بوده. 
» فرزند ارشد شخصي هستم که در 
وقت نزع روان از تمام علائق و رنگ وبو و 
داشته هاي جهان محروم و خوشبختانه 
داراي یک دینار نبوده و به همین جهت 
دو پسر و یک دختر خود را به خداي متعال مي سپارد 
و به درود زندگي کرده، با کمال شرافت و پاکدامني 
از این نشاه مي رود و فقط آرزوي دیدار آخرین مرا به 

زیر خاک مي برد.«
پدرش محمد در زمــان مرگ از دیــدار فرزند 

محــروم بود. »بنده )کــه شانزده ســال مرحله از 
مراحــل زندگاني را پیموده بودم( در اولین شــهر 
روســیه )بادکوبه( از فوت پدر بي خبــر و گرفتار 
خدمات طاقت فرســاي شــخص تاجري از اهالي 
شــیروان بودم و گاه و بي گاه در فــراق پدر و مادر 
اشک حسرت مي سودم و بدین منوال تا یک سال 
بار مشــقت به دوش کشــیده تا آخرالامر به وطن 
مالوف بازگشــت کرده، از مرگ پدر آگاه و پس از 
چندروز پیاده با قافله بــي زاد و راحله عازم عتبات 

عالیات شــدم و در کاظمین سه سال 
رحل اقامت افکنده و امرار معاش خود 
را به وسیله ي تحریر در کمال عسرت 
مي گذراندم و استطاعت رفتن به کربلا 

نداشتم.«
ســرانجام وســایل حرکت فراهم 
و همــراه مرحوم آقاســیدمحمدباقر 
حجه الاســلام رهســپار کربلا شــد. 
»پنج ســال مجــاورت اختیــار و در 
منتهاي اعســار امرار حیات کردم، در 
این مــدت که اوان جوانــي و عنفوان 
شباب زندگاني من بود، غالبا مشغول 
تحصیل و پیوسته یک ذائقه مفرطي 

به کسب خطوط مختلفه داشتم«. 
ســال 12۹۴ عضو انجمنی مخفی 
شــد به نام »کمیته مجازات«. انجمن 
را میــرزا ابراهیم خان منشــی زاده و 
اســدالّل خان ابوالفتح زاده در تهران 
شــکل داده بودند با هدف از بین بردن 
هواداران انگلیــس در ایران. مأموریت 
نوشــتن شــب نامه ها با عمادالکتاب 
بود. بــا خیانت یکــی از اعضا، کمیته 
از هم پاشید و ســرانش را دستگیر و 
اعدام کردند. عمادالکتاب به پنج سال 
زندان محکوم شــد.  ســال 13۰۰ با 
توصیــه ادوارد بــراون، ایرانشــناس 

معروف خوشــنویس 6۰ســاله از زندان آزاد شد. 
»عمادالکتــاب مأمور بــه توقف در قــم گردید و 
مدت ها در آن جا تحت نظر بود تــا آن که در دوره 
سلطنت رضاشاه پهلوی آزاد و در دفتر مخصوص 

دربار مأمور تحریرات گردید.«

سیدحسین میرخانی
از مــزار اســتادتمامِ نســتعلیق تا خانــه ابدیِ 
سیدحسین میرخانی در مسجد فیروزآبادی قدم زنان 
چند دقیقه راه اســت. حیاط با قبر فرش شده. قبرها 
تا راهروی مســجد ادامــه دارد. در ابتــدای راهرو 
سنگ سیاهی است نوشــته به نام بنیان گذار انجمن 
خوشنویســان ایران. هر روز دست کم پنج شش نفر 
و هر کدام چند مرتبه بر ســر اســتاد پا می گذارند و 

می گذرند. بی سلام و فاتحه  و خداحافظ.

زنی که با کودکش از ســر ایــن خانه می گذرد 
صاحبخانه را نمی شناســد. سیدحسین میرخانی 
با جلال آل احمد همسایه اســت. جلال در سالن 
بزرگی زیر فرش نمازخانه خوابیده و سیدحسین 

بیرون در ورودی سالن.

1286 بــه تهران چشــم بــاز کرد. حســین و 
برادرش سیدحسن از کودکی در کلاس پدرشان 
ســیدمرتضی برغانی، که از شــاگردان میرزا رضا 

کلهر بود آموخته خط شدند.
حســین قلم را میان انگشت سَــبابه و شَست 
می گذاشت. خطش اصول کلهر را داشت با طعمی 
دیگر. ســرهنگ ارتش بــود. پس از پایــان دوره 
سربازی استخدام شــد و فرامین ارتش را کتابت 

می کرد.
 پیش از او قرآن را به نســخ می نوشــتند اما او 
از نخســتین خوشنویســان اســت که قرآن را به 

نستعلیق نوشت. یکی در  سال28 و یکی ۴۰.
در  میرخانــی  اشرف الســادات  دختــرش 
گفت وگویی نقل کرده که بعد از درگذشت پدر از 
شــعر گفتن و کمانچه نواختنش تعریف کرده بود 
که »استاد شــجریان مطلب را خوانده بود. ایشان 
بر سرم داد زد و گفت خواهش می کنم شعر گفتن 
پدرتان را با کمانچه نوازی شان یکسان فرض نکنید؛ 
ما کسی را نداریم نظیر ایشان کمانچه بزنند. دایم 
می گفــت »کمانچه یعنی آنچه اســتاد میرخانی 

می نواخته و بس.«
حســین میرخانــی کــه در مکتــب باقرخان 
رامشگر و شــاگردی حسین خان اســمعیل زاده 
و رضــا محجوبی کمانچه آموخته بود کرشــمه را 
بیشــتر در قلم ریخت و بر کاغذ نوشــت. 25 سال 
در انجمن خوشنویســان خوشنویسی درس داد.  
ســال اول چهار نفر در کلاس نشستند و سرمشق 
گرفتند. بین ســال های 133۰ تا 1356 کســان 
بسیاری از او درس گرفتند. غلامحسین امیرخانی، 
کیخســرو خروش، فتحعلی واشقانی، رضا مافی و 
محمدحســین عطارچیان هنرمندان مشهوری 
شدند. مزار این معلم همچون عمادالکتاب مهجور 
است. در تصویری که از سنگ قبر اول این هنرمند 
موجود است بر سنگی به ســفیدی کاغذ با رنگی 
به ســیاهی مرکب نوشــته بودند: این جا اســتاد 
سیدحسین میرخانی خداوند عشق و هنر آرمیده 
است. 1361-1286. سنگ امروز مزار سیاه است 
شبیه همه ســنگ های کف حیاط و همه نام ها به 

یک خط نوشته شده. 
میرزا غلامرضا اصفهانی

از مســجد فیروزآبادی تا صفاییه هم می شود 
آهسته آهســته رفت تا محضر غلامرضا اصفهانی 
که شــوریده بــود و پهلــوان خوش نویســان. 
سیاه مشق ها، کتیبه  مدرسه سپهسالار، شکسته 
غبــار. چرخش پــر غمــزه حــروف، دایره های 
کوچک »ی«، بلنــدی »م«، الف هــای کوتاه و 
حروف کوچکی که به جای خود می نشســت در 
شلوغی سیاه مشق. تناســب سفیدی و سیاهی و 
ترکیب نوشــته و آثار شکسته  نســتعلیقش که 
آواز می خواننــد و در آخر آن امضای »یاعلی مدد 
است« و فقیر غلامرضا. همه اینها آوازه میرزا را تا 
هند و چین رســاند اما امروز نه در شهرری که در 
خیلی از مکان ها و زمان ها نام او ناشناخته و غریب 
اســت. می گویند اما در نمایشگاه  هانگ جو پکن 
استاد ســانگ خوشــنویس چنان تحت تأثیر اثر 
میرزا قرار گرفته بود که بســیار طولانی گریست 

و به احترام با قلم موی درشتش نامش را نوشت.
میرزا هم مثل عمادالکتاب حبس را 
تجربه کرد. »قدرت و تســلطش در دو 
خط نســتعلیق و شکسته و همچنین 
محبوبیتش نزد شاه باعث شد که مورد 
حســادت تنگ نظران قرار گرفته و به 
او تهمت زنند. حتی گفته شــده که به 
اعدام نیز محکوم گردید، اما با وساطت 
برخــی از شــاهزادگان و خصوصــا 
»دوست محمد خان معیر الممالک« از 
که میرزا سال ها  صاحب نفوذان دربار ـ
در منزل او ســکونت داشته و به تعلیم 
فرزندانش پرداخته بودـ از بند و حبس 
رهایی پیدا کرد.« پس از آزادی با قلم 
شــش دانگ کتیبه به زر و بر بوم سیاه 
»ناد علیاً مظهر العجایب« را نوشــت. 
میرزا در فقر تنگدســتی زندگی کرد 
و مرگ فرزند ســه ســاله اش غمی بر 
غم هایش افزود که یک سال بعد از آن 
در 13۰۴ قمری خوشنویس شوریده 

به مرض دق جان داد.
همه این یادها از این رو گفته شــد 
که بدانیم فقــط در محدوده ابن بابویه 
و امامــزاده عبدالــه شــهرری ســه 
خوشنویس نامی خفته اند که مزاری 
در خور ندارند و انگار از فهرست میراث 
فرهنگی بیرون افتاده اند. بماند شرح 

خوشنویسانی که نشانی ندارند. 
بعــد از اخبــار و گلایه های پراکنــده ای که در 
ســال های گذشــته از وضع آرامــگاه هنرمندان 
خوشنویس منتشر شد و تصاویری که از زباله های 
کنــار قبر عمادالکتاب دیده شــد، غلامحســین 
امیرخانی، رئیس انجمن خوشنویســان ایران در 
تابســتان ۹5 به مهر گفت: »بله این حقیقت دارد 
که قبر عمادالکتــاب خرابه شــده و حتی مقبره 
اســتاد کلهر که 5۰ ســال قبل تر از او بوده نیز در 
میدان حســن آباد تقریبا محو شده و قبر استادی 
مانند میرعماد که شــهره دوره صفویه اســت در 
گوشــه دیوار یک امامزاده در اصفهان درش قفل 
اســت و... اما باید یک فکر بنیادین کرد و انجمن 
خوشنویســان برنامه ای با میراث فرهنگی بریزد و 
جلسات کارشناسی برگزار شود و ما کمک فکری 

بدهیم تا کار به نتیجه برسد.«
امروز که نیمه زمستان ۹6 اســت کار به نتیجه 
نرسیده و عماد الکتاب در گوشه گورستان امامزاده 
عبداله اســت و هــر روز چند نفر بر ســنگ مزار 

سیدحسن میرخانی پا می گذارند.
»خدایا اینها بیش از همه مرا اذیت کرده و جگرم 
را سوزانیدند و دلم را خون کردند. خودت ترحمی 
فرما و ای منتقم حقیقی انتقام ما را بگیر. والسلام. 
نوزدهم محرم  سال 37 العبد الفقیر محمد حسین 

عمادالکتاب غفر ذنوبه«. 

مزار خوشنویسان نامی نام ونشانی ندارد

هزاردستانِبیمزار
  انجمن خوشنویسان ایران، شهرداری و سازمان فرهنگی به وضعیت آرامگاه خوشنویسان نامی در تهران رسیدگی نمی کند
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میراث دار خوبی نبوده ایم
رضا رینه ای -  خوشــنویس| ما به اســتادانمان ادای دِین 
نکرده ایم و یکــی از مصادیق ایــن مورد هم بی توجهــی به مزار 
آنهاست. کســانیکه با جرأت و ممارست گســترده به یادگیری و 
آموزش هنری برخاســتند که جزو هنرهای خاص این سرزمین 
است. اما امروز میبینیم مزارشان مهجور در گوشه ای است و سال به 
سال گذر کسی به آنجا نمی افتد جز معدود نفراتی که همچنان دل 
در گرو این هنر دارند. اگر ما آنها را میراث و پایگاهی برای هنرمان 
می دانیم، سنگ قبرهایشــان هم می توانند نمادی مناسب و چراغ 
راه آینده هنرمندان باشــند چرا که در هنری چون خوشنویسی 
تسلسل مراد و مریدی و استادی و شاگردی همیشه وجود داشته 
اســت و این بخش ادای دینی اســت برای این بزرگواران. ما نباید 
مرده پرســتی کنیم ولی باید میراث دار اسطوره هایمان باشیم. آن 
هم در هنری مانند خوشنویســی که گســتره بین المللی ندارد و 
هنری قومی است. در سایر هنرها وضعیت اینطور نیست. سینما، 

موسیقی و هنرهایی از این دست گستره ای بین المللی برای مواجه 
با مخاطبشان دارند اما خوشنویسی اینطور نیست و دایره کوچکی 
را شامل میشود. به همین دلیل نیازمند تبلیغات و شناساندن آن 
به مردیم که در این بخش هم مزار بزرگان به کار می آید. چنانچه 
بزرگان عرصه خوشنویســی که دارای احترام و مقبولیت اند، مزار 
درخور و مناسبی داشته باشــند، میتوان مراسم بزرگداشتشان را 

آنجا برگزار کرد و شاهد اتفاقات هنری در آن مراسم باشیم. 
به این ترتیب یک بخش از ســاخت مزار و ســنگ قبر مناسب، 
احترام به این افراد و بخش دیگر شکل دادن به رویدادهای هنری 
در این مکان هاســت که میتواند محل تولد بسیاری از هنرمندان 

باشد. 
 اما اینکه چرا انجمن خوشنویســان یا هر مرکز دیگری تاکنون 
در این راستا گامی برنداشته، اطلاعی ندارم و شاید  باید کمیته ای 
با مشارکت میراث فرهنگی، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری، 

انجمن خوشنویســان و معاونت هنری وزارات ارشاد شکل بگیرد 
و کارهایی از این دســت زیرمجموعه آن قرار بگیرد تا با جدیت و 
با برنامه ریزی انجام شــود. در حال حاضر بســیاری از هنرمندان 
خوشنویس ما به فکر چنین مواردی نیستند و دلیلش هم در این 
است که در سال های اخیر مطالبات به حق هنرمندان در بسیاری 
از موراد برآورده نشــده و در نتیجه بدون اینکه خواســته باطنی 
هنرمندان باشــد؛ توجهشــان به مواردی از این دست برگشته. 
مطالبات اولیه بســیاری از آنها در بحث اقتصاد هنر در پس تلاش 
و ممارست برآورده نشده و در نتیجه نمی شــود اینقدر نگاهمان 

متعالی باشد که اولویت های پایین تر را هم بررسی کنیم. 
برخی از خوشنویسانی که امروز نام و نشانی از آنها نیست، تختی 
زمانه خودشان بودند. اما در حیطه هنر اطلاع رسانی و ارزش گذاری 
مناســب درباره آنها وجود نــدارد و  در معرفی خوشنویســی و 

خوشنویسان اجحاف بسیار زیادی شده است. 
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